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رخداد حادثه ها

انهدام باند سارقان طلاجات
اعضــاي بانــد چهار نفــره ســارقان منزل که  �

طلاجات را مي دزدیدند، دســتگیر شدند. سرهنگ 
«عبدالمجید کرمي»، رئیس پلیس آگاهي اســتان 
هرمزگان گفت: در پي وقوع چندین فقره ســرقت 
منــزل در محــلات بندرعباس در ایــام تعطیلات 
نوروز و متواري شــدن سارق یا ســارقان، پیگیري 
موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار مأموران 
پلیــس آگاهي قــرار گرفــت. او افــزود: در اکثر 
سرقت هاي به وقوع پیوسته سارقان در اوایل شب 
و در کمتریــن زمان ممکن اقدام به ســرقت کرده 
و هیچ گونــه آثاري از خود در صحنــه جرم برجا 
نمي گذاشــتند. رئیــس پلیس آگاهــي هرمزگان 
اظهار کرد: برابر اعلام پلیس فرودگاه شهرســتان 
بندرعباس دو نفر با به همراه داشتن مقادیر زیادي 
طلاجات و مســکوکات شــامل ۲۸ قطعه ســکه 
طــلاي بهار آزادي (نیم، ربــع و تمام)، ۷۲ قطعه 
ســکه طلاي قدیمي غیرپلمب مربــوط به دوران 
پهلوي و قاجاریه و ۶۵۰ گرم طلاجات ساخته شده 
شامل النگو، دســتبند و.. با دردست داشتن بلیت 
هوایي به مقصد تهران قصد خروج از شهرســتان 
بندرعباس را داشــتند که شناسایي و براي بررسي 
بیشتر تحویل پلیس آگاهي شدند. سرهنگ کرمي 
با اشــاره بــه اینکه هــر دو متهم داراي ســوابق 
متعدد ســرقت منــزل در تهران و کرج هســتند، 
افزود: متهمان ابتدا منکر هرگونه جرمي بودند که 
با توجه به ارائه مســتندات پرونده لب به اعتراف 
گشــودند و به سرقت منزل به شــیوه تخریب در 
ضدســرقت آپارتماني با همدســتي دو نفر دیگر 
اعتــراف کردند. رئیس پلیــس آگاهي هرمزگان با 
بیان اینکه ارزش طلاجات و مســکوکات مسروقه 
برابر اعلام کارشناســان بیــش از ۱۰ میلیارد ریال 
برآورد شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: با تلاش 
مأموران دو متهم دیگر پرونده دستگیر شدند و در 
بازرســي از مخفیگاه آنان بیــش از ۱۰۰ گرم انواع 
طلاجات به همراه تعدادي گوشــي تلفن همراه، 

لپ تاپ و مبالغي ارز خارجي کشف شد.

آزادي جوان ۲۵ساله
 از چنگال گروگان گیران

رئیس پلیس آگاهي استان سیستان و بلوچستان  �
از آزادي جوان ۲۵ســاله از چنگال گروگان گیران و 
شناسایي ربایندگان توسط پلیس شهرستان سرباز 
خبــر داد. ســرهنگ «ابراهیم ملاشــاهي» گفت: 
در پي اعلام گزارشــي از ســوي مرکز فوریت هاي 
پلیســي۱۱۰ مبني بر وقوع یک فقــره آدم ربایي در 
شهرستان ســرباز بلافاصله تیمي از پلیس آگاهي 
بــه آدرس اعلامي اعزام شــدند. وي افــزود: در 
تحقیقات اولیه مشــخص شــد هجدهم فروردین 
ماه جاري، جواني ۲۵ساله به همراه یک نفر دیگر، 
ســوار خودروي لندکروز در جاده سرباز به سمت 
روســتاي «مورتان» در حال حرکت بودند که پنج 
نفر ناشناس مســلح به سلاح کلاش در حالي که 
ســوار یک دســتگاه خودروي پژو ۴۰۵ فاقد پلاک 
بودند، با شــلیک به سمت لاستیک هاي خودروي 
لندکروز آن را متوقف کردند و با تهدید، گروگان را 
سوار پژو کرده و متواري شدند. این مقام انتظامي 
گفت: بــا توجه به حساســیت موضوع بلافاصله 
طرح مهار در ســطح شهرســتان اجرا و در ادامه 
تحقیقات مشــخص شــد گروگان گیــري به دلیل 
اختلافات مالي قبلي صورت گرفته است. سرهنگ 
ملاشــاهي ابراز کرد: با توجه به اینکه با اقدامات 
فنــي و تخصصــي پلیــس، آدم ربایــان و محــل 
اختفاي آنها شناســایي شــدند، این افراد با اطلاع 
از شناسایي شدنشــان، عرصه را بر خود تنگ دیده 
و روز گذشــته گروگان را در سطح شهر سرباز رها 
کردند. رئیس پلیس آگاهــي فرماندهي انتظامي 
استان خاطرنشــان کرد: فرد ربوده شده صحیح و 
ســالم به آغوش خانواده بازگشــت و با توجه به 
سرنخ هاي به دست آمده دســتگیري عاملان جرم 

در دستور کار پلیس قرار دارد.

اعتراف به ۷۰ فقره سرقت
ســارقان لوازم خودرو بعد از دستگیري به ۷۰  �

فقره سرقت اعتراف کردند.
ســرهنگ «بیــژن جنتــي» فرمانــده انتظامي 
دریافــت  پــي  در  گفــت:  فردیــس  شهرســتان 
پرونده هاي متعدد مبني بر سرقت داخل خودرو از 
کلانتري هاي شهرستان فردیس به پلیس آگاهي، 
پیگیــري موضوع بــه صورت ویژه در دســتور کار 

پلیس قرار گرفت.
وي افــزود: بــا اجــراي طرح هــاي کنترلي و 
تحقیقــات گســترده محلــي رد یکي از ســارقان 
شناســایي و با هماهنگي مقــام قضائي متهم در 
یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر و در بازرســي 
از مخفیگاه وي تعداد زیادي مدارک شناســایي و 

کارت خودروهاي مسروقه کشف شد.
انتظامي شهرســتان فردیس گفت:  فرمانــده 
متهم دستگیرشــده کــه چاره اي جــز بازگوکردن 
حقیقت نداشت به ۷۰ فقره سرقت داخل خودرو 
با همدســتي شــخص دیگــري اعتــراف کرد که 
بــا راهنمایي متهــم دستگیرشــده و پیگیري هاي 
مأموران، متهم با یک دســتگاه دوچرخه ســرقتي 

دستگیر شد.
این مقام انتظامي با بیان اینکه تاکنون ۳۵ نفر 
از مال باختگان شناسایي شده اند اظهار کرد: تلاش 

براي شناسایي سایر مال باختگان ادامه دارد.

درگیري مال باخته
 با سارق شمشیر به دست

ســه ســارق حرفه اي منــزل از ســوی مأموران  �
پلیس دســتگیر شــدند. مأموران با دریافت گزارشي 
مبني بر فعالیت باند ســارقان منازل در سطح حوزه 
استحفاظي کلانتري مشیریه وارد عمل شدند. با توجه 
به حساســیت موضوع، تیم هاي عملیــات کلانتري 
در نقاط آلوده شناسایي شــده، فعال شــدند تا اینکه 
شامگاه شــنبه مأموران گشــت با تماس مردمي در 
جریان سرقتي قرار گرفتند که با شیوه و شگرد همان 
باند سارقان مورد نظر انجام شده و در آن مقدار ۳۵ 
میلیون تومان طلا، ۹ میلیون تومان پول نقد و وسایل 
ارزشمند دیگر به سرقت رفته بود. با حضور مأموران 
در محل، تحقیقــات اولیه کلید خــورد و مال باخته 
کــه مرد جواني بود گفت همســرش را براي زایمان 
به یکي از بیمارســتان هاي نزدیک محل برده و براي 
بردن وسایلي به خانه بازگشته بود که با فردي غریبه 
و شمشیر به دســت در پارکینگ خانه روبه رو  شد که 
پس از سرقت وسایل خانه اش با ضرب و جرح او از 
محل گریخت. دوربین هاي مداربســته محل بررسي 
شدند و مشخص شد سارقان از قبل در محل حضور 
داشتند و با زاغ زني این خانه را شناسایي کرده بودند، 
یکي از ســارقان نزدیک خــودروي ام جي جلوي در 
پارکینگ ایســتاده و دیگري داخل پارکینگ شده و در 
آنجا زاغ زني مي کرده اســت. همچنین مشخص شد 
نفر ســوم نیز به همین ترتیب بعد از مطمئن شــدن 
از حضور نداشتن ســکنه به خانه مراجعه کرده و در 
حال سرقت بوده که مال باخته سر  رسید و با نفر دوم 
در پارکینگ روبه رو شــد. مال باخته که قصد درگیري 
با نفر دوم را داشت با شمشیر از ناحیه سر، صورت و 
کتف مجروح  شــد و وقتي سارقان با برداشتن وسایل 
ســرقتي قصد سوار شــدن به خودروي نفــر اول را 
داشتند، مال باخته سعي کرد با گرفتن جلوي ماشین، 
مانع بردن وسایل شود. در ادامه سارقان مال باخته را 
۱۰ تا ۱۲ متر روي زمین کشیدند؛ تا جایي که مال باخته 
وســط خیابان رها شد. در تحقیقات مشخص شد که 
پلاک خودروي ام جي متعلق به پدر یکي از متهمان 
است. مأموران با هماهنگي مقام قضائي تیم گشت 
عملیات کلانتري به محل سکونت پدر متهم رفتند و 
با اطلاع از مخفیگاه سارقان، سریعا به محل اعزام و 
هر ســه نفر را در عملیاتی پلیسي دستگیر کردند؛ هر 
ســه ســارق معتاد به مواد روان گردان از نوع شیشه 
هستند و ســابقه کیفري نیز دارند. سرهنگ سیدامین 
موسوي پور، رئیس کلانتري ۱۶۹ مشیریه، با تأیید این 
خبر خاطرنشان کرد: مال باخته در همان بدو ورود به 
کلانتري هر سه متهم را شناسایي کرد و مال باختگان 
دیگر نیز براي شناسایي متهمان فراخوانده شدند که 
تا کنون سه شاکي دیگر متهمان را شناسایي کرده اند 

و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

لیپوساکشن جان زني را گرفت
جانشــین رئیس پلیس پیشگیري تهران بزرگ از  �

مــرگ زن جواني که براي انجام عمل لیپوساکشــن 
به مطب پوست و زیبایي در شمال تهران رفته بود، 
خبر داد. سرهنگ جلیل موقوفه اي دراین باره گفت: 
ساعت ۲۳:۳۴ شنبه مأموران کلانتري ۱۰۱ تجریش 
در  تماس با ســامانه ۱۱۰ از مــرگ زن جواني باخبر 
شدند که براي انجام تخلیه چربي هاي اضافه خود 
به یــک مطب زیبایي و پوســت مراجعه کرده بود. 
او ادامــه داد: مســئول این کلینیــک زیبایي مردي
۵۰ ساله بود که سریعا با رسیدن مأموران به مطب، 
به آنها گفت که امروز خانمي ۴۳ ساله براي تخلیه 
چربي هاي خود به ایــن کلینیک مراجعه کرده بود 
و اولین بار ســاعت ۱۱ صبح بود کــه این عمل روي 
ایشــان انجام شــد و بار دوم قرار بود ســاعت پنج 
بعدازظهر نیز عمل انجام شود که قبل از عمل اول 
به بیمار دو آمپول تزریق شد، قبل از عمل دوم قصد 
تزریق آمپول را داشتیم که ناگهان علائم حیاتي این 
خانم قطع و مشخص شــد خانم جوان فوت کرده 
است. ما احتمال مي دهیم این خانم به دلیل تزریق 
دو آمپول مذکور تزریق شــده علائم حیاتي اش را از 
دست داده و فوت کرده باشــد. موقوفه اي تصریح 
کرد: در ادامه با دستور بازپرس کشیک قتل پایتخت، 
دســتورات لازم در محل از ســوی عوامل انتظامي 
اجرا شــد و پزشک معالج این خانم نیز شب گذشته 
در کلانتري بازداشــت بود که تحقیقات بیشــتر در 

حال انجام است.

۴۹ فقره سرقت در پرونده 
اعضاي باند سارقان

اعضاي باند ســه نفره ســارقان حرفه اي با ۴۹  �
فقره سرقت درون خودرو دستگیر شدند. سرهنگ 
«دلاور القاصي مهر» فرمانده انتظامي شیراز گفت: 
در پي افزایش سرقت هاي درون خودرو در مناطق 
مختلف شهر شیراز، تیم ویژه اي از مأموران پلیس 
تشکیل شــد و موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار خود قرار گرفت. فرمانده انتظامي شهرســتان 
شیراز افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فني 
و تخصصي و گشــت زني نامحســوس و هدفمند 
اعضاي باند ســه نفره ســارقان را شناسایي و پس 
از هماهنگي با مراجع قضائي در عملیات ضربتي 
آنها را در مخفیگاهشــان دستگیر کردند. سرهنگ 
«القاصي مهر» با بیان اینکه متهمان دستگیرشده 
در تحقیقات فني پلیس به ۴۹ فقره سرقت درون 
خودرو اعتــراف کردند، عنوان کرد: این ســارقان 
حرفه اي پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضائي 

معرفي و از آن طریق روانه زندان شدند.

پنج قاره

توفان مرگبار  در شرق ایالت تگزاس
مقامات ایالتي آمریکا از وقوع توفاني شدید در شرق  �

تگزاس و کشته شــدن دو کودک در پي سقوط درختي 
روي یک خــودرو خبر دادند. به گفتــه پلیس آمریکا، 
روز شــنبه در پي توفان مخربي که تگزاس را درنوردید، 
سقوط درخت روي یک خودرو منجر به کشته شدن در 
دم دو کودک سه و هشت ساله شد که به همراه والدین 
خود داخل خودرو بودند. بررســي هاي اولیه خسارات 
حاکي از آن اســت که گردبادي با سرعت بیش از ۲۲۵ 
کیلومتر بر ســاعت شهرستان «رابرتســون» تگزاس را 
درنوردیده است. گزارش ها حاکي از آسیب دیدن چندین 

نفــر در این توفان بوده و خســارات زیــادي، از جمله 
سقوط بســیاري از درختان، ســقف خانه ها و تخریب 
ساختمان ها متوجه این شهرستان شده است. همچنین 
دو شــهر «برموند» و «فرانکلین» تگزاس نیز در پي این 

توفان با قطعي کامل برق در شهر مواجه شدند.

اسباب بازي هاي مرگ آور در آمریکا
 جان ده ها کودک را گرفت

در پــي مــرگ ده ها کــودک در آمریکا، یک شــرکت  �
تولیدکننده اسباب بازي تصمیم گرفت یکي از محصولات 
خود را از بازار جمع کند. وســایل ســاخت یک شرکت 

آمریکایي براي این شرکت اسباب بازي دردسرآفرین شده 
است. کمیســیون ایمني محصولات مصرفي در آمریکا 
اعلام کرد شــرکت اسباب بازي ســازي «فیشر- پرایس» 
به صــورت داوطلبانه یک نوع محصــول خودش را از 
بازار جمع آوري کرده اســت. فراخــوان جمع آوري این 
محصــول پس از جان باختن بیش از ۳۰ کودک رخ داده 
اســت. این شرکت آمریکایي ملزم شده محصول مذکور 
را پــس از تحویل گرفتن از مشــتریان از بازار خارج کند و 
پــول مصرف کنندگان را به آنها پس بدهد. این شــرکت 
آمریکایي از ۹۰ ســال پیش به ســاخت وســایل خاص 

کودکان، از جمله اسباب بازي مشغول است.

برخورد مرگ بار بالگرد با هواپیما در نپال
برخــورد صبح دیروز یــک فروند بالگــرد با یک  �

هواپیما در فرودگاه «لوکلا»ی نپال، سبب کشته شدن 
حداقل چهار نفر و جراحت پنج نفر دیگر شــد. یک 
بالگــرد متعلق به خطوط هوایي «مانــاگ ایر» نپال 
بــا یک هواپیمــاي خطوط هوایي «ســامیت ایر» در 
فرودگاه «لوکلا» در این کشور برخورد کرد. به نوشته 
روزنامه «نپالــي تایمز»، بر اثر ایــن برخورد، حداقل 
چهار نفر کشــته و پنج نفر زخمي شدند. یک خلبان 
و نیروهــاي پلیس جــزء قربانیان برخــورد بالگرد و 

هواپیما در نپال بودند.

شرق: جوانی که در جریان نزاع بر سر متلک پرانی مرتکب قتل شده است، بعد 
از دستگیری به جرمش اعتراف کرد.

به گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۲۳ روز جمعه گذشته وقوع درگیری 
منجر بــه جنایت به کلانتری ۱۵۳ شــهرک ولیعصر اعــلام و با حضور 
مأموران در محل و تأیید خبر اولیه موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهی تهران بزرگ اطلاع داده شد.
در همان تحقیقات اولیه از شــاهدان صحنه درگیری، مشــخص شد 
مقتول ۲۰ســاله به نام مرتضی با دو سرنشــین یک موتورسیکلت درگیر 
شده و یکی از سرنشــینان موتورسیکلت با چاقو ضربه ای به مقتول زده 

است و پس از آن از محل متواری شده اند.
کارآگاهان با شناســایی هویت دو نفر از جوانان ســاکن شــهرک ولیعصر 
به نام های علیرضا ( ۲۱ســاله ) و محســن ( ۲۲ســاله ) به عنوان سرنشینان 
موتورســیکلت متواری شــده از صحنه درگیری، اطلاع پیدا کردند  آنها پیش 
از این نیز ســابقه نزاع و درگیــری و همچنین حمل مواد مخدر داشــته اند و 

بلافاصله پس از ارتکاب جنایت از محل سکونتشان متواری شده اند.
اقدامات پلیسی برای شناســایی مخفیگاه متهمان ادامه داشت تا اینکه 
در نهایــت محل پنهان شــدن آنها در یک کارگاه رویه کوبــی مبل در منطقه 
علی آباد قاجار شناســایی شــد و سرانجام متهمان ســاعت ۲ بامداد دیروز 

در کارگاه دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل شــدند. علیرضا و محســن در 
اعترافات خود بیان کردند: در حال پرســه زنی با موتور در شــهرک ولیعصر 
بودیــم که مقتول به مــا متلک پرانی کرد. زمانی که توقــف کردیم تا علت 
متلک پرانی را سؤال کنیم، ناگهان او با مشت ضربه ای به صورت علیرضا زد 

که همین موضوع باعث آغاز درگیری شد.
محسن با اعتراف به ارتکاب جنایت، به کارآگاهان گفت: آن شب من راننده 
موتــور بودم و علیرضا ترک موتور نشســته بود. زمانی کــه مقتول به صورت 
علیرضا ضربه زد، من نیز با چاقوی همراه خود ضربه ای به سمت مقتول پرتاب 
کــردم که چاقو به گردن او اصابت کرد و همان جا روی زمین افتاد. به شــدت 
ترسیده بودم. با موتور به سرعت از محل فرار کردم. پیش از این مدتی به عنوان 
کارگر رویه کوبی مبل در یک کارگاه کار می کردم. به علیرضا پیشــنهاد دادم تا 
مدتی به عنوان کارگر در کارگاه رویه کوبی  مخفی شویم اما پلیس محل کارگاه 

رویه کوبی مبل را شناسایی کرد و هر دو نفرمان دستگیر شدیم.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: بــا اعتراف صریح هر دو متهم به 
ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضائی صادر شد و متهمان 
برای انجــام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهــم ویژه قتل پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفتند.

شرق: پســران نوجوان که در پــی یک متلک پرانی با هم 
درگیر شــده بودند و در میانه این درگیری یکی از آنها به 
قتل رسیده  بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 
 شــدند. به گزارش خبرنگار ما، ایــن متهمان که همگی 
زیر ۱۸ ســال هســتند، در درگیری خونینی که در منطقه 
تهرانپارس اتفاق افتاد، شرکت کردند. در این نزاع پسری 

نوجوان به نام امیر جانش را از دست داد.
بر اســاس محتویات پرونده، اســفندماه دو سال قبل 
وقوع نزاع دســته جمعی به مأموران پلیس گزارش شد. 
با حضور مأموران در محل دو پســر نوجوانی که در این 
درگیری مجروح شده  بودند، به بیمارستان منتقل شدند. 
چند روز بعد از این حادثه مشــخص شد یکی از آنها به 
نام امیر جانش را از دســت داده اما مجروح دیگر به نام 

کاوه زنده مانده  است.
کاوه در بازجویی هــا گفــت: من به همــراه خواهر و 
برادرم و شوهرخواهرم برای خرید شب عید بیرون رفته  
بودیم که یک نفر به خواهرم متلک گفت. شوهرخواهرم 
و برادرم دورتر از ما بودند برای اینکه آنها درگیر نشــوند، 
دوســتانم را خبر کردم، امیر از دوستان من بود که برای 
کمک آمده  بود. ما با شخصی که متلک گفته  بود، درگیر 
شــدیم. یکی از افراد طرف درگیــری که مهران نام دارد، 
چاقو همراه داشت. او ابتدا ضربات متعددی به من زد و 

بعد هم یــک ضربه زد که به امیر خورد و باعث مرگش 
شد. من آسیبی خیلی جدی دیدم ولی زنده  ماندم.

با پایان گفته های مرد مجروح، ســه متهم دیگر این 
پرونده نیز بازداشت شدند و با صدور کیفرخواست برای 
سه نفر به اتهام مباشرت در نزاع دسته جمعی و یک نفر 
دیگر به اتهام مباشــرت در نزاع و قتل عمدی، پرونده به 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد.
نماینده دادســتان در ابتدای جلســه رسیدگی که 
روز گذشــته در شــعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار شــد،  در جایگاه قرار گرفت و خواســتار صدور 
حکم قانونی شد. در ادامه اولیای دم در جایگاه حاضر 
و خواســتار صدور حکم قصاص شــدند. مادر مقتول 
گفت: مهران بعد از اینکه پســرم را با چاقو زد و کشت، 
به دیگران گفت پرچــم تهرانپارس را بالا بردم. او باید 
به خاطر کاری که کرده تنبیه شــود و من درخواســت 

قصاص او را دارم.
در ادامه مهــران، متهم ردیف اول، در جایگاه قرار 
گرفــت. او گفت: من اتهام قتل را قبــول ندارم. ما در 
حــال دعوا بودیم که یک ضربــه چاقو به من برخورد 
کرد. کاوه چاقو داشــت. او دروغ می گوید که فقط من 
چاقو داشتم. اگر این طور است، چرا من مجروح شدم؟ 
من ضرباتی که به کاوه زدم را قبول دارم اما امیر اصلا 

سمت من نیامد و با او درگیر نشدم فقط در یک لحظه 
ســمتم آمد که یک ضربه بــه صورتش زدم. در ادامه 
کاوه در جایگاه قرار گرفت. او گفت: حین درگیری فقط 
مهران چاقو داشــت. او من را زد و بعد هم امیر را زد. 
من شاهد واردشدن ضربه بودم و گفته هایش درست 
نیست. البته من قبول دارم که در درگیری بودم اما به 
دلیل ضرباتی که به من زده  شده  است، از او شکایت و 

درخواست دیه دارم.
سپس متهم دیگر پرونده به جایگاه آمد. او گفت: من 
ندیدم که ضربه کشنده را مهران زده  باشد اما فقط مهران 

چاقو داشت و در دست کسی دیگر چاقو ندیدم.
وقتــی نوبت به متهم ردیف چهارم رســید، او گفت: 
من شــرکت در نــزاع را قبول دارم امــا کاوه دروغ گفته  
اســت. دعوا به دلیــل متلک پرانی بــه خواهرش نبود. 
مرد دست فروشــی که عروســک می فروخت، ادعا کرد 
عروسک هایش غیب می شوند. او می گفت عروسک هایم 
را بخرید آنها شــب غیب می شــوند در سر خاک سفید 
می ایســتند و آنجا را می بندنــد. یک دفعه کاوه عصبانی 
شد و با فحاشــی گفت هیچ کس نمی تواند خاک سفید 
را ببندد و با مرد دست فروش دعوا کرد و همین درگیری 
هم باعث شد تا امیر به قتل برسد. کاوه هم چاقو داشت 
و به ســمت مهران حمله کرد و او را به ضرب چاقو زد. 

ضربه ای که به پای مهران برخورد کرد را کاوه زد.
بعــد از گفته هــای متهمان، وکیل مدافــع مهران در 
جایگاه قرار گرفت. او گفت: آنچه اتفاق افتاده است، بین 
چند نوجوان زیر ۱۸ سال بوده  که دچار هیجانات دوران 
نوجوانی هم بوده اند در یک درگیری دسته جمعی حتما 
این طور نیســت که هرکسی فقط طرف مقابل را بزند. در 
درگیری ممکن اســت ضربه به هرکسی زده  شود ضمن 
اینکــه در آن درگیــری قطعا دســت کم دو چاقو وجود 
داشــته  چراکه یک ضربه چاقو هم به موکل من برخورد 
کرده  است. او قطعا خودش را با چاقو نمی زند. بنابراین 
ممکن است چاقویی که به موکل من برخورد کرده  است، 
به مقتول هم اصابت کرده  باشــد. ضمــن اینکه باید در 
نظر داشت مهم ترین دلیل مرگ خون ریزی شدید مقتول 
بوده  است. این درحالی است که مقتول دیر به بیمارستان 
رسانده  شد. شاید اگر او را زود به بیمارستان می بردند، این 
اتفاق نمی افتاد. از آنجایی که ترافیک شب عید زیاد است 
و خیابان ها شــلوغ بوده و آمبولانس دیر آمده و مقتول 
دیر به محل منتقل شــده  است بنابراین درخواست دارم 

پرونده در این باره  بررسی مجدد شود.
قضات بعد از اخذ آخرین دفاع از متهمان وگفته های 
وکیل مدافــع متهم ردیــف اول، بــرای تصمیم گیری در 

این باره  وارد شور شدند.

شرق: مردی که متهم است دایی و زن دایی اش را قربانی سرقتی مرگبار کرده، 
بعد از دســتگیری در تهران به مقامات قضائی استان آذربایجان غربی تحویل 

داده شد تا در محل جنایت محاکمه شود.
رســیدگی به این پرونده از اوایل اسفند سال گذشــته و زمانی آغاز شد که 
کارآگاهان جنایی اســتان آذربایجان غربی در جریان قتل زن و مردی میان سال 
در خانه شــان قرار گرفتند. آنها وقتی به محل جنایت رفتند، اجســاد این زوج 
را درحالی که به نظر می رســید ضرباتی به سرشــان وارد شده و سپس خفه 

شده اند پیدا کردند.
بررســی صحنه جرم فاش کرد قاتل یا قاتلان بعد از کشتن این زوج خانه 
آنهــا را تفتیش کرده و پــول و طلا و اشــیای باارزش را به ســرقت برده اند. 
درحالی که انگیزه قتل مشخص شده بود، کارآگاهان در گام بعدی سعی کردند 
ردی از عامل یا عاملان جنایت به دست بیاورند. آنها فهمیدند در ورودی خانه 
سالم است و از طرفی هیچ یک از پنجره ها برای ورود و خروج مخفیانه مناسب 
نیست، به همین دلیل به احتمال قریب به یقین قاتل یا قاتلان این زوج را از قبل 
می شناختند و به همین دلیل توانسته اند به عنوان میهمان وارد خانه آنها شوند 

و سپس نقشه خودشان را پیش ببرند.

کارآگاهان بعد از جمع آوری ســرنخ های اولیه و انتقال اجســاد مقتولان 
به پزشکی قانونی، روی شناسایی آشــنایان و اطرافیان این زوج متمرکز شدند 
و فهمیدنــد مرد کشته شــده خواهــرزاده ای دارد که مرتب بــه خانه آنها در 
رفت وآمد است. عکس این جوان که هاشم نام دارد، به دست آمد و مأموران 
این تصویر را به اهالی محل نشان دادند. آنها تأیید کردند هاشم را روز جنایت 

در محله دیده اند.
این گونه بود که ظن پلیس به خواهرزاده مقتول قوی تر شــد و کارآگاهان 
بعد از دریافت مجوز قضائی به خانه این مرد رفتند تا او را دســتگیر کنند، اما 
در آنجا فهمیدند هاشم از زمان جنایت خانه اش را ترک کرده و بدون اینکه به 

اعضای خانواده اش حرفی بزند به مکانی نامعلوم رفته است.
فرار این مظنون جای تردیدی باقی نگذاشت که او در این جنایت خانوادگی 
دســت دارد، به همین دلیل جســت وجوهای وســیعی برای یافتن او آغاز و 
سرانجام بعد از گذشت حدود یک ماه مشخص شد هاشم به تهران آمده و در 

یکی از محلات جنوبی شهر پنهان شده است.
تیمی از مأموران پلیس استان آذربایجان غربی بعد از اطلاع از این موضوع 
با دریافت نیابت قضائی به تهران آمدنــد و با کمک کارآگاهان پلیس آگاهی 

پایتخت محل اختفای متهم را پیدا و این مرد را دستگیر کردند.
هاشم وقتی پشت میز بازجویی نشست، وانمود کرد از هیچ چیز خبر ندارد. 
او گفت: من برای کار به تهران آمده ام و اصلا خبر نداشــتم دایی و زن دایی ام 

کشته شده اند.
ایــن انکارها برای پلیس قانع کننده نبود، به همیــن دلیل بازجویی ها از او 
ادامه یافت تا اینکه بالاخره هاشــم اقرار کرد این جنایت را به تنهایی مرتکب 
شــده اســت. مرد جوان گفت: من به شدت مشــکل مالی داشتم و حل آن از 
عهده ام خارج بود، از طرفی می دانســتم دایی و زن دایی ام مقدار زیادی طلا و 
پــول در خانه نگه  می دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتم از منزل آنها دزدی 
کنم. برای این کار نقشه ای کشیدم و روز حادثه به عنوان میهمان به خانه شان 
رفتم. ســپس در فرصتی مناسب هر دو نفر را غافلگیر کردم و کشتم و اموال 

باارزششان را برداشتم.
متهم ادامه داد: بعد از این قتل به تهران آمدم و تصمیم داشــتم با پولی 

که به  دست آورده ام زندگی تازه ای را آغاز کنم، اما خیلی زود دستگیر شدم.
این متهم اکنون در اختیار مقامات قضائی اســتان آذربایجان غربی است و 

بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی پای میز محاکمه خواهد رفت.

شرق: زن جوان که متهم اســت با مردي رابطه برقرار 
کرده کــه منجر به قتل شــوهرش شــده، در جلســه 
بازپرســي توضیــح داد چطور در کودکي با همســرش 
که او نیــز کودک بوده، ازدواج کرده و زندگي پرتنشــي 

داشته اند که منجر به قتل شده  است.
به گزارش خبرنگار ما، این پرونده دي  ســال گذشته 
به جریان افتاد و مأموران جسد سوخته مردي را اطراف 
شهر مشــهد پیدا کردند. به دلیل شدت سوختگي چیز 
زیادي از جســد مشــخص نبود. مأموران چند روز بعد 
متوجه شــدند به پلیس گزارش شــده مــردي حدودا 
۳۷ ســاله مدتي اســت از خانــه خارج شــده و دیگر 
برنگشته  اســت. وقتي مشخصات جسد ســوخته را با 
مشخصات مرد گمشده تطابق دادند، معلوم شد جسد 

متعلق به مرد گمشده به نام سعید است. بررسي هاي 
بیشــتر نشــان داد هم زمان با گم شدن ســعید همسر 
۳۶ ســاله اش به نام رؤیا هم ناپدید شده  است؛ اما این 
همــه راز این پرونده نبود. کارآگاهان پــي بردند رؤیا از 
مدتــي قبل با مردي حدودا ۲۴ ســاله رابطه داشــته و 
آن مــرد جوان به نام مازیار نیز مفقود شــده  اســت. با 
ردیابي هــاي انجام گرفته مازیار و رؤیــا که در تهران در 
یک خانه با هم زندگي مي کردند، شناسایي و بازداشت 

شدند.
مازیــار در بازجویي هــا به قتل ســعید اعتراف کرد 
و گفت: من با رؤیا زماني آشــنا شــدم که با همســر و 
فرزندانش به شــمال آمــده  بود. من بــه آنها خانه اي 
اجاره  دادم و این طور با رؤیا آشــنا شــدم. با هم تلفني 

ارتباط داشــتیم. بعد از مدتي او را گم کردم؛ اما بالاخره 
او را در اینســتاگرام پیدا کردم و بعــد از کمي صحبت 
متوجه شــدم با همســرش اختلاف دارد. مدتي که از 
ارتبــاط ما گذشــت، رؤیــا تصمیم گرفت از شــوهرش 
جدا شود؛ اما ســعید او را طلاق نمي داد. من به بهانه 
اینکه مي خواهم دلار بخرم، ســراغ سعید رفتم؛ چون 
مي دانســتم سعید در کار دلار اســت؛ به این ترتیب با او 
در یک رستوران قرار گذاشتم و بعد به بهانه اینکه گنج 
پیدا کرده ام، او را به بیابان هاي اطراف مشهد کشاندم و 

با ضربه چاقو کشتم و جسدش را آتش زدم.
در ادامه بازجویي ها از رؤیا پرســش شد و گفت: من 
۱۳ سالگي ازدواج کردم. شوهرم هم ۱۴ سالش بود. من 
چیزي از زندگي نمي دانســتم. رابطه من و شــوهرم بد 

بود. او به من بي توجهــي مي کرد و خیلي بداخلاقي و 
بدرفتــاري مي کرد. با اینکه در این ســال ها صاحب دو 
فرزند بودیم؛ اما به شدت با من بدرفتار بود. گفتم طلاقم 
بده، قبول نمي کرد و مي گفت باید تا پایان عمرت با من 
بماني. من از ماجراي قتل خبر نداشــتم. یک روز مازیار 
به من زنگ زد و گفت شوهرم را کشته و دیگر مي توانیم 
با هم باشــیم. من هم بچه ها را رها کردم و با مازیار به 
تهران آمدم. مازیار در یک رستوران کار مي کرد. خانه اي 
اجاره کرده  بودیم و زندگي مي کردیم تا اینکه دســتگیر 

شدیم.
بعد از پایــان بازجویي هــاي ابتدایي در شــعبه ۸ 
دادسراي جنایي تهران پرونده با توجه به اینکه قتل در 

مشهد رخ داده  بود، به آنجا ارجاع داده شد.

ازدواج در ۱۳ سالگي به خیانت مرگ بار منجر شد
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